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   يمنافع دولت اسلام يسطوح راهبرد نييتب
  يخارج استيدر س

*هادي شجاعي13/6/1400تأييد:  30/8/1399دريافت: 

    چكيده
 يصورت چندسـطح  متلازم و به ييگرارا در چارچوب منفعت يخارج استيس يدولت اسلام

 ـو بهع خود را مناف نهيبه نيتلازم، تأم يذات صهيبر اساس خص كه يطور به كند؛يدنبال م در  ژهي
. گسـتره  دانـد يلانه مها به شكل عادملت ريگرو تحقق منافع مشروع سا در ،يبخش منافع معنو

 ،يخـارج  اسـت يموجود در عرصـه س  يهايدگيچيتوان محدود دولت و پ ،ييگراعتمنف ريفراگ
ان كـارگزار  يرو شيرا پ يراهبرد را با مشكل مواجه كرده و تزاحمات گوناگون نيا نهيبه يريگيپ
 ييرهـا  يبرا يكه دولت اسلام كنديرا مطرح م يسؤال اساس نيو ا دهديقرار م يخارج استيس

 ـاپژوهش در پاسـخ بـه    نيا كند؟يدنبال م يمتلازم را در چه سطوح ييگرااز تزاحم، منفعت  ني
 يجخـار  اسـت يكـه س  كنديانگاره را مطرح م نيا ،يليتحلـ   يفيسؤال، با استفاده از روش توص

امـت   ،يجامعه بشر يمحور، چهار سطح راهبردارزش يبندسطح يبر اساس الگو يدولت اسلام
 ـ فيتعر يخارج استيو سطح حفظ نظام را در س يمانيجامعه ا ،ياسلام كـه بـا حفـظ     كنـد يم
       .  رديگيقرار م يخارج استيمتلازم در س ييگرادولت در حوزه منفعت يبستر تكاپوها ت،ياولو

  ديواژگان كلي
  ، منافع دولت اسلامي، حكومت اسلامييخارج استيس ،يدولت اسلام ،يسطوح راهبرد

                                                                                

  :;امام خميني وهشيدانش آموخته حوزه علميه و دكتري علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژ *
shojaeehadi@yahoo.com    
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  مقدمه
هـا، راهبـرد   هـاي مشـترك ذاتـي بـا سـاير دولـت      دولت اسلامي با توجه به ويژگي

كنـد. امـا   گرايي را براي تحقق حركت غايي و انجام تكاليف خـود انتخـاب مـي   منفعت
هاي خـاص، داراي مـاهيتي   رخورداري از ويژگيبه علت ب گرايي دولت اسلاميمنفعت

گيـرد، بلكـه   متلازم است و ذاتاً در برابر منافع مشروع و عادلانه ديگر واحدها قرار نمي
تحقق منافع دولت مسـتلزم تحقـق منـافع مشـروع ديگـر واحدهاسـت. تحقـق راهبـرد         

في دولت هاي سياست خارجي و عدم توان كاگرايي متلازم با توجه به پيچيدگيمنفعت
بنـدي سياسـت خـارجي    ها، مستلزم سـطح اسلامي براي پيگيري همه اهداف و سياست

چنين انجام تكاليف فراگير هاي دولت و همبرداري مناسب از ظرفيتاست تا امكان بهره
بندي در سياست خارجي آن فراهم گردد. انجام اين مهم نيازمند بررسي الگويي از سطح

كردي مختلفي را براي دولت تعريف كـرد كـه   ، سطوح عملاست كه بتوان بر اساس آن
برحسب اقتضا و با توجه به امكانات موجود، بتواند برحسب اولويت در يـك يـا چنـد    
سطح عمل كرده و اهداف دولت اسلامي در سياست خـارجي را بـه شـكل حـداكثري     

سيِ اي مشخص از نهادهاي سياتحقق بخشد. مقصود از دولت در اين پژوهش، مجموعه
داراي اقتدار در سرزميني معين است كه كاركرد آن مهيـاكردن اسـباب مـادي و معنـوي     

صرفاً نظـام و دولتـي    ،بنابراين .)37ق، ص1405حيات فاضله شهروندان است (فارابي، 
نيست كه توسط مسلمانان در جغرافياي جهان اسلام تشكيل شـده اسـت، بلكـه دولتـي     

يس و بـر مبنـاي احكـام اسـلامي نيـز تصـميم       است كه بر اساس شريعت اسلامي تأس ـ
  ).12ص، 9ش، 1390كند (دهقاني فيروزآبادي، گيرد و رفتار ميمي

  بندي منافع دولت اسلامي در سياست خارجيمعيار سطح
بنـدي  قبل از پرداختن به بررسي سطوح راهبردي منافع، تعيين ملاك و معيار سـطح 

هاي طراحـي الگـوي   ترين بخشي از مهمتعيين سطوح راهبرد ضرورت دارد؛ زيرا اولاً
تعيين اين سطوح در هر يك از مكاتب فكري بر اساس مـلاك   و سياست خارجي است

و كيفـي از سـطوح    قبل از بحـث كمـي   ،بنابراين .گيردو معيارهاي متمايزي صورت مي
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چـه الگـويي را بـراي    راهبردي، لازم است روشن شـود كـه انديشـه سياسـي اسـلامي      

بندي، انحصار سطوح در مـوارد  تبيين معيار سطح ؛ ثانياًكنداهبردي ارائه ميبندي رسطح
دليل تقدم يك سطح بر سطح يـا سـطوح ديگـر را بيـان      كند؛ ثالثاًمشخص را توجيه مي

رو، ابتدا ملاك ثر است. ازاينؤبندي سطوح نيز مدر تشريح ملاك اولويت كند و رابعاًمي
اساس مباني انديشه سياسي اسلامي مـورد تجزيـه و    بندي منافع دولت اسلامي برسطح

  گيرد.تحليل قرار مي
گذاري جوامع انساني بـر اسـاس معيارهـاي حقيقـي     از منظر انديشه اسلامي، ارزش

هاي اعتباري چون رفاه و شكوفايي اقتصادي، قـدرت نظـامي،   گيرد و ملاكصورت مي
گـذار مطـرح باشـد    ش و ارزشعنـوان عامـل تمـايزبخ    تواند بهميزان جمعيت و... نمي

زمينـه تحقـق كثـرت در     ،)؛ چراكه عوامل اعتباري368، ص10، ج1379(جوادي آملي، 
بخـش  هـاي حقيقـي، وحـدت   كه ملاك حالي در ؛آورندميان جوامع انساني را فراهم مي

انطباق با ). از اين منظر، 288خوانند (همان، صگراشدن فراميها را به همهستند و امت
بنـدي واحـدهاي اجتمـاعي اسـت.     گذاري و سطحاحسن الهي معيار حقيقي ارزشنظام 

ارزش جوامع انساني در دستگاه الهي ذومراتب است و هر واحد به اندازه سهم هـويتي  
منشـأ ارزش، قـرب بـه     ،كه از مقام والاي انسـانيت دارد، داراي ارزش اسـت. بنـابراين   

الهـي اسـت. از ديـدگاه يكـي از      خداوند متعال و كميت و كيفيت اتصـاف بـه صـفات   
 اين ويژگيِ تعليلي با تحليل عقلـي بـه يـك ويژگـي تقييـدي بـاز      انديشمندان اسلامي، 

هـا از  داشتن جوامع انساني، ميـزان برخـورداري آن  گردد؛ به اين معنا كه علّت ارزشمي
نـه خـود    ،هاي الهي است و در حقيقت، ارزش متعلق به كيفيـت اتصـاف اسـت   ارزش

هاي الهي، نـه واسـطه در حصـول    البته بايد توجه كرد كه برخورداري از ارزش اتصاف.
ارزش براي يك دولت اسـت و نـه واسـطه در ثبـوت آن؛ زيـرا اساسـاً برخـورداري از        

تنهـا كرامـت    منزله فصل مقوم اوست كه اگـر نبـود، نـه    هاي الهي براي انسان بهارزش
   ). 748، ص12نيست، بلكه حيوانيت و شيطنت است (همان، ج

الگـويي  بنـدي در منـافع دولـت اسـلامي،     با توجه بـه ايـن مقدمـه، الگـوي سـطح     
سـو ميـزان    كرد دوبعـدي اسـت. از يـك   محوري در اين رويمحور است. ارزشارزش
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دهد و بر اسـاس  ها را در سطح مقتضي قرار ميهاي الهي، آناتصاف هر واحد به ارزش
نسبت بـه هـر سـطح نيـز      هاي دولت اسلامييتولؤآن، كميت و كيفيت تعهدات و مس

هاي الهـي نيـز   بر ارزشدولت و دولتمرد اسلامي  يشود. از سوي ديگر، ابتنامتمايز مي
الملـل تأثيرگـذار اسـت. ملاصـدرا در     بندي آن از ديگر بازيگران سياست بـين در سطح

هـاي  بـه ارزش  له، با اشاره به استلزامات اتصاف يك واحد انسانيأتحليل عقلي اين مس
عشق به علت از عشق به لوازم و آثار آن جدا نيست، بلكه محبت به «الهي معتقد است: 

). 107-108ص، 4ج، 1366، شـيرازي  لهينأ(صـدرالمت » آثار، عين محبت به مؤثر اسـت 
 بر اساس حب الهي تكوين يافتـه اسـت، بـه    آن گري كه ماهيت وجوديبنابراين، كنش

ه مخلوقات و بندگان وي نيز عشق بورزد و با رحمت و رأفت طور طبيعي بايد نسبت ب
ها برخورد كند. اما محبت نظري و عملي بـه بنـدگان خـدا نيـز بـر اسـاس ميـزان        با آن

). بـه همـين دليـل،    108هاي الهي متفاوت است (همـان، ص ها از ارزشبرخورداري آن
هـا  دن منافع نسبت بـه آن شود، اما فراگيرشها را شامل ميگستره منافع انساني همه ملت

  گيرد. هاي ارزشي صورت ميبنديبندي و سطحبر اساس اولويت
گذاري ارزشي توسط انديشمندان معاصـر نيـز تأكيـد    بندي و اولويتضرورت سطح

  نويسد:باره مي اين شده است. شهيد بهشتي در
تمام نظر مكتب به عامه مردم است و در ميان عامـه   ،بر اساس كتاب و سنت

از تقدم  ،گيرندشوند و شكل ميها كه بر محور اين مكتب جمع ميآن ،مردم
شوند امت. امت غير از ناس اسـت.  ها ميو اولويت خاص برخوردارند و آن

نه صـلاح مسـلمانان    ،خواهداسلام در خدمت ناس است. صلاح همه را مي
 ،كل بشرولي در ميان ناس و  ،انديشدرا. نظام اسلامي به سعادت كل بشر مي

ها كه بر پايه اعتقاد به اسلام و التزام به اسـلام يـك مجموعـه بـه وجـود      آن
  ). 39-40ص ،1390بهشتي، شهيد شوند امت (مي ،آورندمي

كه مجموعه جوامـع  اي نيز با اشاره به حوزه فراگير منافع دولت اسلامي االله خامنهةيآ
طور ويژه ملاحظه  مسلمان را به هايو ملتشود، حوزه امت اسلامي بشري را شامل مي

بنـدي خاصـي از   ) و بر اسـاس ايـن نـوع نگـاه، سـطح     21/11/1390اي، كند (خامنهمي
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بـراى   ،دهـد چه ملت ايـران انجـام مـى   امروز آن«دهد: هاي پيگيري منافع ارائه ميحوزه

  .)19/11/1391، همو(» اسلامى و براى منافع بشريت است منافع ملى، براى منافع امت
شود كه بـر  محور، اين سؤال اساسي مطرح ميبندي ارزشپس از اثبات الگوي سطح

كدام است و دولت اسلامي بايـد  اساس اين الگو، سطوح راهبردي منافع دولت اسلامي 
در نامه تـاريخي خـود    7در چه سطحي منافع خود را پيگيري كند؟ اميرالمؤمنين علي

 ـا :هم صنفاننّاف«فرمايند: مصر ميداري سرزمين به مالك اشتر براي زمام ـ خاا م  ك فـي  ل
ها دو گروهند، يا برادر دينـي  )؛ آن53نهج البلاغه، نامه( »قما نظير لك في الخلاالدين و 

وليت ؤتواند يا در خلقت همانند تواند. حضرت در اين بيان شريف، حوزه عمـل و مس ـ 
نسبت به تأمين منافعِ هر دو  كنند و حاكميت رارا به دو بخش تقسيم ميدولت اسلامي 

 هرچند در دايره تـابعين حكومـت اسـلامي    ؛بنديدانند. اين نوع سطحول ميؤبخش مس
محـور اسـت،   بنـدي ارزش كه بر اساس الگوي سطح جاآن صورت گرفته است، ولي از

بنـدي محـيط پيرامـوني    عنوان يك الگوي عام در سطح تواند بهقابليت تعميم دارد و مي
  نيز استفاده شود. اسلامي حكومت 

هستند ها يا برادر دينيِ دولت اسلامي بندي، جوامع و ملتبر اساس اين نوع اولويت
اند. در صورت اول، اخـوت در قالـب   كه به لحاظ اصول انسانيت با آن مشتركو يا اين

يابد. اخوت مذهبي، جامعة ايماني و تشيع و اخوت ديني، امـت  مذهب و دين نضج مي
توان سطحي را دهد. بر اساس اصول مشترك انساني و بشري نيز ميمي را شكل مياسلا

با عنوان سطح انساني و بشري تعريف كرد كه قابليت تقسـيم بـه چنـد سـطح ديگـر را      
بنـدي فراتـر از ايـن    رسد در مرحلة طراحي الگو، نياز به سـطح داراست، ولي به نظر مي

بندي ارزشي كـلان، محـيط پيرامـوني دولـت     منباشد. پژوهش حاضر بر مبناي اين تقسي
هاي مستضعف و محروم)، جامعـة اسـلامي   اسلامي را به سه بخش جامعة بشري (ملت

را در مورد هـر يـك از   كند و دولت (امت اسلامي) و جامعة ايماني (شيعيان) تقسيم مي
  داند.ول ميؤكيف متفاوت مس و اين سطوح با كم

 هـاي بنـدي دسـته  تـوان مـي  محـور ارزش بنـدي سطح يالگو اساس بر كهآن رغم به
 نظـر  بـه  امـا  كـرد،  ارائـه  اسـلامي  دولـت  منافع راهبردي سطوح از نيز ديگري مختلف
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 ايمـاني  جامعـة  و اسلامي امت بشري، جامعة بخش سه به منافع سطوح تقسيم رسدمي
 و دهـد  شپوش ـ كامل طور به را سياسي نظام عقيدتيـ   ارزشي هايدغدغه تواندمي هم
 كنـار  در البتـه . آورد فـراهم  اسـلامي  دولـت  تكـاليف  پيگيري براي را جامعي بستر هم

 عملاً آن، لحاظ بدون كه شودمي تعريف نيز ديگري عقلاني سطح فوق، گانةسه سطوح
 تجربـة  و عقـل  حكـم  بـه . دهـد مي دست از را خود كارايي نيز ديگر سطح سه طراحي
 سياسـي  نظام اصل كه كندمي پيدا موضوعيت صورتي در يانسان منافع پيگيري تاريخي،

 دولـت  كـنش  هرگونـه  مـواردي،  در است ممكن ديگر، عبارت به. باشد برقرار دولت و
 جـدي  چـالش  بـا  را سياسي نظام اصل گانه،سه سطوح در خارجي سياست در اسلامي
 بـا  سـطحي  بشـري،  و اسلامي ايماني، گانةسه سطوح كنار در بايد ،بنابراين. كند مواجه
 عهـده  بـر  را محـور  نقـش  سـطوح،  سـاير  با قياس در كه كرد تعريف نظام حفظ عنوان
  .داشت خواهد

  سطوح راهبردي چهارگانه در سياست خارجي دولت اسلامي
تعيين سطوح راهبردي با هدف تطبيق چارچوب مفهومي احكام سياست خارجي بر 

گيـرد.  قـدامات آن صـورت مـي   روي دولـت و هـدايت منطقـي ا    هاي پـيش محدوديت
نبايد توجه به واقعيات موجود و تعيين سطوح راهبردي را به معنـاي عبـور از    ،بنابراين
كـه  گرايـي تلقـي كـرد؛ چراكـه در سياسـت خـارجي دولـت اسـلامي، ضـمن آن         آرمان
شود، ظهور و بروز آن در بستر واقعيات دنبـال  گرايي به شكل حداكثري متبلور ميآرمان
   شود:وجه كمرنگ نمي هيچ ها در آن بهحضور آرمان ،به همين دليلشود. مي

هدف، ابزار تاكتيكى و ملاحظـات سياسـى در جاهـايى     خارجى در سياست
قبول  وجه قابل هيچ اما وارونه جلوه دادن اهداف اساسى به ،قبول است قابل

وقـت   طـور مشـخص بداننـد. يـك     نيست؛ اهداف اساسى ما را بايد همه به
وقت و در مـوقعيتى بـا    انسان لازم است آن را با صداى بلند اعلام كند، يك

اما آن را انكار هم نبايد بكند؛ بايد همه بدانند كـه   ،كندصداى بلند اعلام نمى
  ).25/5/1383اي، ما در اين جهت و در اين خط هستيم (خامنه



71 

 

 

 نييتب
رد
اهب

ح ر
طو

س
 ي

لام
اس

ت 
دول

ع 
ناف

م
 ي

 س
در

ي
ت
اس

 
رج

خا
 / ي

جاع
 ش

دي
ها

ي
  بشري جامعهسطح 
بر كل جامعه انسـاني مبعـوث    9اسلام ويژه رسول گرامي بزرگ الهي و به يانبيا
گيرد. ملاصدرا با اشاره بـه ايـن   ميها آحاد افراد بشر را در براند و دامنه رسالت آنشده

كـه بـا   داند؛ چنـان را واجب ميحقيقت، تبعيت آحاد جامعه بشري از حكومت اسلامي 
منـه  كـه دا ، ضـمن آن 9اثبات ضرورت نصب خليفه و حـاكم مشـروع بعـد از پيـامبر    

دانـد، تبعيـت و   فراگير مي 9اسلامها را نيز همانند رسالت رسول گرامي حكومت آن
، شـيرازي  لهينأدانـد (صـدرالمت  ها را نيز بر همه جوامع فرض مـي پذيرش حاكميت آن

به لحاظ استخلاف از خداوند و  حكومت اسلامي ،). بنابراين219-220، ص4، ج1366
در  :بخشي به رسالت انبيا و ائمه معصـومين اومبرخورداري از مشروعيت الهي و تد

گاه خداوند متعهد ول و در پيشؤحد وسع و امكان نسبت به سعادت همه افراد بشر مس
  است.

در ترسيم مشروعيت تام و حاكميت فراگير حاكم اسلامي، فيلسوفان سياسي اسلامي 
دانند (فارابي، مي سان حاكمصورت يك هاي متصور اجتماعي بهوي را بر مجموعه نظام

) و بر اين اساس، اقتضائات گوناگوني را متوجه اين حاكميـت فراگيـر   122م، ص1995
را نسبت به تأمين منافع مجموعـه   كنند. از باب نمونه، بدليسي حاكم مشروع اسلاميمي

  نويسد: داند و در تبيين كاركردهاي فراگير آن ميول ميؤها متعهد و مسملت
بايـد   ،فت رحمانى چون متكفل تكميل افراد انسانى استصاحب رتبت خلا

متعهد تحصيل منافع و رفع موانع جماهير عباداالله شـود و امـداد و اسـعاد در    
 سلطنت صورى و خواه به خواه به طريق ؛االله كندامر معاش و معاد كافه خلق

در صـورت و معنـا و بـه     به جامعيت سعادت خلافت معنوى و خواه وسيله
  ).21-22، ص1387ست كشور دين و دنيا (بدليسى، ريا
در قبـال   بلكـه جامعـه اسـلامي    ،تنهـا دولـت اسـلامي    اي، نهاالله خامنهةياز ديدگاه آ

وليت ؤ). ايشـان بـا مقايسـه مس ـ   19/9/1375اي، ول و متعهد است (خامنـه ؤبشريت مس
  ايند:فرمهاي مستكبر ميو رسالت جهانيِ ادعايي قدرت جهاني دولت اسلامي

 مكتب سياسى امام اين خير و استقلال و عزت و ايمـان را بـراى همـه امـت    
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خواهد؛ اين رسالتى اسـت بـر دوش يـك انسـان     بشريت مى و همه اسلامى
اند، اين مسلمان. البته تفاوت امام با كسانى كه براى خود رسالت جهانى قائل

خواهـد  ه، نمىاست كه مكتب سياسى امام با توپ و تانك و اسلحه و شكنج
گويند ما رسالت مى ها همملتى را به فكر و به راه خود معتقد كند. آمريكايي

داريم در دنيا حقوق بشر و دمكراسى را توسعه دهيم. راه گسترش دمكراسى، 
   ).14/3/1383، ايخامنه(» كاربرد بمب اتم در هيروشيماست

مسلمان نيز محدود به رسالت ها و تكاليف يك فرد وليتؤاز ديدگاه ايشان، حتي مس
فردي و خانوادگي و ملي نيست و داراي رسالتي انسـاني اسـت، چـه رسـد بـه دولـت       

رسـالت  «كه مبناي مشروعيت الهي آن، استلزامات فراگيـري را بـه همـراه دارد:    اسلامي 
يك انسان كه يك رسالت فردى و خانوادگى و يـك رسـالت ملـى بـه معنـاى محـدود       

» كندانسانيت زندگى مى لت انسانى است. انسان، اصلاً در محدودهبلكه يك رسا ،نيست
  ).23/5/1369، ايخامنه(

نســبت بــه آحــاد جامعــه بشــري و ضــرورت فراگيربــودن منــافع دولــت اســلامي 
گرفتن منافع دولت و تابعين آن ها، به معناي ناديدهدرنظرگرفتن منافع مشروع ساير ملت

اسـت و اصـلاح   از اصول اوليـه حكومـت اسـلامي     ينيست. تأمين منافع جامعه اسلام
دادن به لـوازم ذاتـي آن   داري به معناي كاستييند حكومتآروندهاي ناقص و تكميل فر

در  ،اى كه خلقت بر عهده انسـان قـرار داده اسـت   نيست. به تعبير استاد مطهري، وظيفه
در كاسـتى و   نـه  ،يعنى در تكامل و افزايش اسـت  ؛جهت مسير كلي نظام آفرينش است

واقـع مبـارزه بـا     رو، مبارزه با خودپرستى و عبور از اصالت منافع ملي، دركاهش. ازاين
هويـت   ،هاي غير اصيلي است كه هيچ نسبتي با فطرت انساني ندارد. بنابراينمحدوديت

هاي ديگر را، بلكـه  اي كه همه انسانگونهدولت و دولتمرد است كه بايد توسعه يابد؛ به
هاي مستضعف در حقيقت گيرد. محبت به خلق خدا و ملت ن خلقت را در برهمه جها

كنـد؛ وجـودش را   را به خارج از وجودش متوجـه مـى  علاقه و تمايل دولتمرد اسلامي 
كـه ذهنيـت او را از پيگيـري    كند، نه ايناش را عوض مىدهد و كانون هستىتوسعه مي

  ).248-249، ص16، ج1377 ،منحرف سازد (مطهري منافع جامعه اسلامي
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  سطح امت اسلامي

سـطح امـت   سطح دوم از سطوح راهبـردي در سياسـت خـارجي دولـت اسـلامي،      
بنـدي در جايگـاهي برتـر از سـطح     گـذاري و اولويـت  است كه به لحاظ ارزشاسلامي 

هاي كلـي و راهبردهـاي كـلان دولـت     در سياستجامعه بشري قرار دارد. امت اسلامي 
كننـد منـافع   اي برخوردار است و دولتمردان مسلمان تـلاش مـي  ويژه از جايگاهاسلامي 

  تأمين كنند. را در ذيل منافع دولت اسلاميحداكثري امت اسلامي 
هاي طبيعـي در ميـان جامعـه اسـلامي،     ضمن پذيرش تفاوت ،انديشه سياسي اسلام

را در ه اسلامي دهد كه به تعبير لويي گارده، جامعاصالت را به موجوديتي به نام امت مي
، 1352كنـد (گـارده،   يك ايمان مشترك و تحت اصـول مشـتركي گـرد هـم جمـع مـي      

چه در فضاي ها نهفته است. آنساز آنبستگي). تمايز امت و ملت در عوامل هم286ص
كند، عبارت است از اشتراكات قومي، نژادي، زباني ديگر جمع ميملت اعضا را گرد يك

گيري امت، عقيده و هدف مشترك اسـت كـه همـه    ه مبناي شكلك حالي در ؛و مانند آن
مايه اصلي ايـن معجـون   «خواند: مي مسلمين را به اتحاد حول اصول مشترك قرآني فرا

تمدن و فرهنگ اسلامي، در اسلام بود كه انساني بود و الهي، نه شرقي و غربي. جامعـه  
ش قـرآن بـود، نـه شـام و     كه وارث اين تمدن عظيم بود، متجانس بود و مركـز اسلامي 

ل آن صـرفاً  آهدر شكل ايد). هرچند امت اسلامي 29-30، ص1376كوب، (زرين» عراق
هـا  اي از انسانجمعيتي نيست كه حول يك محور عقيدتى مجتمع شوند، بلكه مجموعه

از علـم، اخـلاق، حكمـت، روابـط      9هستند كه بر اساس تعاليم قرآن و سنت پيـامبر 
)، امـا در ايـن   23/6/1383اي، مندند (خامنـه خوردار از عدالت بهرهصحيح و اجتماعِ بر

هايي هستند كه به اصول فارغ از نگاه جغرافيايي، انسان منظور از امت اسلامي ،پژوهش
بنـد  نظر در برخي مسائل، به اصول مشتركي پـاي  رغم اختلاف دين اسلام معتقدند و به

 ـ امت اسلامي ،هستند. بنابراين نيسـت، بلكـه هـر     ه معنـاي كشـورهاي اسـلامي   صرفاً ب
شود؛ اگرچـه در اقصـي نقـاط عـالم     مسلماني را كه به اين اصول معتقد باشد، شامل مي

  كند.  زندگي 
اي واحد ببينند كه مرز جغرافياييِ صورت مجموعه را بهامت دولتمردان اسلامي بايد 



74  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
وم
س

/ 
پي

پيا
101

 

 

االله ةيشود. آها نمييك منافع آننتيجه تفك هاي متمايز و دراعتباري، موجب ايجاد هويت
بـه منـافع امـت اسـلامي      1گرايانـه و واحـد امـام خمينـي    باره نگاه كليت اي درخامنه
  فرمايند:مي

بينيـد مـردم   ديد. اگـر شـما مـى   جا مىاسلامى را يك الشأن ما امتامام عظيم
ظـام  هاي آفريقا و آسيا و حتّى اروپا نسبت به انقـلاب و ن پاكستان و مسلمان

كنند و امام را پـدر و رهبـر   قدر احساس وابستگى مى جمهورى اسلامى اين
اى و در محدوده مرزهـا فكـر   منطقه ،دانند، بدان خاطر است كه امامخود مى

در هـر جـا كـه باشـد و در هـر       ـ   اسـلامى  كرد. براى او اسلام و امـت نمى
طور است. مـا  مينمطرح بود؛ براى ما نيز ه ـ  اي از دنيا كه زندگى كندگوشه
اسلامى را با همان كليت كه در سرتاسر جهان حضـور دارنـد، معتبـر و     امت

  ).31/3/1368 ،ايخامنهشماريم (محترم مى
آيا تنها موظف بـه حفـظ ملـت و    با طرح اين سؤال كه يكي از انديشمندان اسلامي 

جـا مسـلمان    : هـر معتقـد اسـت   ميهن خودمان هستيم يا فراتر از آن نيز وظيفه داريـم؟ 
جا ميهنِ همه مسلمانان است و همه موظـف بـه دفـاع از آن هسـتند.     كند، آنزندگي مي

واجـب اسـت، دفـاع از ديگـر     دولـت اسـلامي   گونه كه دفاع از مرزهـاي رسـمي   همان
  نيز واجب است: هاي اسلامي سرزمين

سلام خاك ايران ندارد، بلكه دفاع از دارالا و دفاع در اسلام اختصاص به آب
ــابراين  ــت. بن ــب اس ــت  ،واج ــايف دول ــي از وظ ــت از   يك ــلامي حماي اس

كنند و گرفتار بدترين فجـايع  هايي است كه در اين مناطق زندگي ميمسلمان
  ). 274-275، ص2، ج1391باشند (مصباح يزدي، و مشكلات مي

نيـز  كرد، نفع و ضرر امت اسلامي، نفع و ضـرر دولـت اسـلامي    بر اساس اين روي
ت اسـلامي جـدا ببيننـد.          هست و دولتمردان اسلامي نبايـد منـافع خـود را از منـافع امـ

ريزي دولتمـردان  فرضي اساسي در برنامهپيشدرنظرگرفتن منافع امت اسلامي،  ،روازاين
هايي را نيز متوجه آن كند، اگر منافع كه هزينهرغم آن است و اقدامات دولت اسلامي، به

منفعـت  مجموع تأمين كند، براي دولـت و جامعـه اسـلامي     مشروع امت اسلامي را در
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بـاره   اي دراالله خامنـه ةي). آ217-219، ص(الف)1388، مصباح يزديشود (محسوب مي

  فرمايند: خواهي مسلمانان بوسني مياز حركت آزاديحمايت دولت اسلامي 
 ـ م«بر اساس مصداق   ، اهتمـام بـه امـور   »...مور المسـلمين أن اصبح لا يهـتم ب
جايى كه اين مسـلم باشـد، ولـو     وجود و در هر هم با همه مسلمين دارد؛ آن

دانند مردم بوسـنى هرزگـوين، مـردم سـارايوو چـه      در اروپا! مردم ما چه مى
حال چه ارتباطى  به كسانى، چگونه مردمى و با چه احساساتى هستند؟! ما تا

كه ملت مسلمانى جز اسلام، احساس اسلامى و احساس اين هم داشتيم؛ به با
دارد؛ مـى  اين احساس، مردم ما را به حركـت وا  زير ستم قرار گرفته است؟!

هـا  دارد. اگـر لازم اسـت بـه خيابـان    مى ها وامردم ما را به اهتمام به امور آن
ريزند. اگر لازم است كمك كننـد  ها مىهاي ميليونى به خيابانبيايند، با گروه

كنند. اگر چيـز  ريزند و كمك مىوط پول مىهاي مربو پول بدهند به حساب
هم ملت ما سينه  ديگرى هم در راه حمايت از برادران مسلمان لازم باشد، باز

ايستد. اين يك نمونه از ملتى است كـه اعتقـاد بـه    كند و آماده مىرا سپر مى
ــه خويشــاوندى اســلامى دارد    ــرادرى اســلامى و ب ــه ب وحــدت اســلامى، ب

  ).24/6/1371اي، (خامنه
تمركـز   در سطح دوم از سطوح الگوي منافع انساني، بر منافع امت اسلامي ،بنابراين

چنـين  شود كه به دليل عدم وجود اصطكاك و تضـاد حقيقـي در آن (همـان) و هـم    مي
اي )، به لحاظ اولويت در مرتبه31/3/1368، ايخامنهبر مصالح مشترك مسلمين ( يابتنا

  شود.ميبالاتر از جامعه بشري قلمداد 

  سطح جامعه ايماني
توان سطح ديگري براي منافع دولت محور، ميبندي ارزشبا محور قرارگرفتن سطح

تعريف كرد كه به لحاظ ارزشي، اولويتي فراتر از جامعه بشري و امت اسـلامي  اسلامي 
شود. منظور از جامعه ايماني، اجتماع شـيعيان  جا جامعه ايماني خوانده ميدارد و در اين

شود و با ساير مسـلمين در اصـول   مي مطرح كه در ذيل امت اسلامياست كه ضمن آن
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از هـويتي مجـزا و    :بيـت  ديني خود مشترك است، به خاطر پيروي از مكتـب اهـل  
  اولويت بالاتري نسبت به ديگر مسلمانان برخوردار است.

اي را طايفه هاي بنيادين آن، شيعهعلامه طباطبايي در تحليل جامعه شيعه و مفروض
مشاهده مخالفت اكثريت بـا برخـي از    هواسط هكند كه بدر ميان امت اسلامي معرفي مي

مسلمات كتاب و سنت، در مقام اعتراض و انتقاد برآمد و بـه ملازمـت كتـاب و سـنت     
اقليتى كه بـا اكثريتـى كـه در مقابـل     «عنوان  دعوت كرد. وي معتقد است: تلقي شيعه به

ه     خود داشته، در اص ول و مبادى دين مقدس اسلام كه محتويـات كتـاب و سـنت قطعيـ
اند، لذا با اكثريت به مقام پذيرفتهها را نمىاى از آننظر داشته و پاره بوده باشد، اختلاف

، 1387(طباطبـايى،  » مخاصمه و مشاجره درآمده و مذهب نوبنيادى تأسيس نموده است
تشيع در تضاد است. بلكه معترضيني  )، با نصوص صريح تاريخي و مباني فكري37ص

و ياران اميرالمـؤمنين   9ها جمعي از صحابه بزرگ رسول گرامي اسلامكه در ميان آن
گـاه  تنها هيچ گذاري كردند، نهحضور داشتند و هسته اوليه مكتب تشيع را پايه 7على

 و پيروي از كتاب و سنت و فداكارى و مجاهدت در راه دعـوت  9در ملازمت پيامبر
ترين مخالفتى به خرج ندادند، بلكه در تمام طـول دوران بعثـت در صـف اول    دينى كم

بديهي است با اين اعتراض و انتقاد، قصد نداشتند هدف  ،رومسلمين قرار داشتند. ازاين
شـان دفـاع از همـان    جديد ديگرى را جايگزين اين آيين نوبنيـاد نماينـد، بلكـه غـرض    

ها ولايت عموم مسلمين به دست اميرالمؤمنين جب آنمو نصوص و مسلماتي بود كه به
، پيشوايان دين و مرجع 9بيت پيغمبر ها اهلموجب آن سپرده شده بود و به 7على

  ).40ون علمى و عملى اسلام معرفى شده بودند (همان، صؤجميع ش
يابي جامعه ايماني است. ركن اصلي در هويت :بيت اقتدا به مكتب اهل ،بنابراين

نابع روايي در كنار ابوابي كه به اهتمام به منافع جامعه بشـري در معنـاي عـام آن و    در م
باب حق المؤمن علي اخيـه و اداء  «كنند، ابواب متعددي چون امر ميمنافع امت اسلامي 

) و... 192(همـان، ص » المؤمن جةباب قضاء حا«) يا 169، ص2، ج1365(كلينى، » حقه
ل با جامعه ايماني وجود دارد كه تأكيـدهاي بسـيار شـديد    باره كميت و كيفيت تعام در

گـذاري ارزشـي   باره ضرورت اهتمام به مسائل مؤمنين، بـر اولويـت   ها درموجود در آن
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كند. هرچند اولويـت ارزشـي   بالاتر آن نسبت به امت اسلامي و جامعه بشري دلالت مي

تـب تشـيع در جـاي خـود     وسيله ادله متقن كلامي در باب حقانيت مك جامعه ايماني به
 كم دست و است شيعه معناي به غالباً مؤمن روايي،ـ   اثبات شده است. در ادبيات فقهي

تـري  مصداق نزديـك  :بيت جامعه شيعه به دليل پيروي از مكتب اهل گفت توانمي
  براي مفاهيم مؤمن و مؤمنين است.

را به دليل اشتراك  شهرزوري تأكيد فراوان بر محبت نظري و عملي به برادران مؤمن
مثابه جامعه واحـد تعريـف    رغم بعد مسافت، به داند كه آنان را بهدر سبب واحدي مي

نصـيرالدين طوسـي بـا اسـتناد بـه برخـي       ). خواجه521، ص1383كند (شهرزوري، مي
 ـ      ؛اهل مدينه فاضله«روايات، معتقد است:  ه اگرچـه مختلـف باشـند در اقاصـى عـالم، ب
 ـهاي ايشان با يك، چه دلحقيقت متفق باشند ديگـر  محبـت يـك  ه ديگر راست بود و ب

). 242ق، ص1413(طوسـي،  » متحلى باشند و مانند يك شخص باشند در تألف و تودد
با منافع جامعه ايماني كاملاً متصل اسـت و   كرد، منافع دولت اسلاميبر اساس اين روي

ز دولتمـردان اسـلامي، نبايـد    ها وجود ندارد. به همين دليـل ني ـ هيچ خط فاصلي بين آن
هاي محدود ملي، موجب ايجاد شكاف در اين رابطـه شـود. از   طلبياجازه دهند منفعت

  ديدگاه يكي از حكماي سياسي معاصر:
اين سخن اختصاص به مؤمنيني ندارد كه در يك شهر يا يك كشور و منطقه 

اني كـه  كنند، بلكه ملاك ايمان است و كسجغرافيايي خاص با هم زندگي مي
ها باشد، از هر قـوم و نـژاد و اهـل هـر منطقـه و كشـور و       اين ملاك در آن

هـا  شوند و اين حكـم در مـورد آن  اي كه باشند، برادران ما محسوب ميقاره
صادق است... مؤمن فقط به ايران و ايراني اختصاص ندارد و ايجاد و تقويت 

اسـت   يـد اسـلامي  هـاي اك ارتباط با همه اهل ايمـان از دسـتورات و توصـيه   
   ).142، ص(الف)1388(مصباح يزدي، 

قرار گرفته باشد، مسـائلش مسـائل   با اين توضيح، شيعه در هر سوي مرزِ رسمي 
توانـد  است و مرز جغرافيايي نمي و مشكلاتش مشكل دولت اسلاميدولت اسلامي 

 ؛باشـد  در عدم تأمين منافع جامعـه فراگيـر ايمـاني   توجيهي براي دولتمردان اسلامي 
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له نافي توجه به اقتضائات مرزهاي رسمي أهرچند كه مجدداً بايد تأكيد كرد، اين مس
  نيست.

، 191، 171، ص2، ج1365روايات بسـياري در منـابع روايـي وجـود دارد (كلينـى،      
تواند ميان تابعين خود حكم اولي نمي بهها، دولت اسلامي ) كه بنا بر مفاد آن194و193

كـه   جـا آن ايماني در دورترين نقطه عالم تفاوت قائل شود، بلكـه از  و عضوي از جامعه
 هـاي مكتـب اهـل   و عملي به مباني و آمـوزه گذاري، ايمان و اعتقاد علمي ملاك ارزش

است، ممكن است در مواردي منافع جامعه ايماني در فراسوي مرزها، نسـبت   :بيت
توجـه در ايـن    شـد. نكتـه جالـب   به منافع برخي از تابعين ارجحيت و اولويت داشته با

نكردن حقوق جامعـه ايمـاني وجـود    ها نسبت به رعايتروايات، شدتي است كه در آن
و جامعـه  وجه با تأكيدهاي موجود در روايات مربوط به امـت اسـلامي    هيچ دارد كه به

چنين محور و همبندي ارزشبر اساس مباني سطح ،حال هر بشري قابل قياس نيست. به
براي پيگيري منافع دولـت اسـلامي   توان قائل به سطح سومي سي مذاق روايات، ميبرر

گفته است، بلكه سطح اصلي تنها به لحاظ رتبه ارزشي، بالاتر از دو سطح پيش بود كه نه
حكم ضـرورت عقلـي اسـت     هست و تنها در يك صورت و بهعمل دولت اسلامي نيز 

  واند از اين سطح به سطح چهارم گذر كند.تبه شكل حداقلي ميكه دولت اسلامي 

 طح حفظ نظامس

سطوح ارزشي منافع دولت اسلامي در شكل كلـي آن شـامل جامعـه بشـري، امـت      
 نيـز در در داخل مرزهاي رسـمي   اسلامي و جامعه ايماني است و تابعين دولت اسلامي

خطـاب   7لـي كه اميرالمؤمنين عگيرند؛ چنانحال، در ذيل همين سه دسته قرار مي هر
إمـا اخ لـك   «فرمودند: به مالك اشتر و در تقسيم اصناف رعيت تابعه حكومت اسلامي 

؛ يا بـرادر دينـي تـو و يـا در     )53نامهنهج البلاغه، ( »في الدين و إما نظير لك في الخلق
راحتـي   توانـد بـه  خلقت همانند تو هستند. نبايد گمان كرد چـون دولـت اسـلامي مـي    

باره افـراد   هاي مختلف اقتصادي، امنيتي و ... را دراي خود در حوزهها و راهبردهبرنامه
له تـابع  أتابعه خود اعمال كند، پس اولويتي از جهت ارزشي وجود دارد؛ چراكه اين مس
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له أبخشد. مسشرايط حاكم جهاني است كه تنها به اقدام در چارچوب مرزها رسميت مي

جا وجود محذورات و تنگناهايي است كه كنش سياسي دولت را در داخل اصلي در اين
 ،وگرنه به لحاظ ارزشي، مـرز دولـت اسـلامي    ؛دهدالشعاع قرار مييا وراي مرزها تحت

هـا  وليتؤ، تكاليف و مس ـرغم احترام به مرزهاي اعتباري رسمي مرز عقيدتي است و به
  شود.بر اساس مرزهاي عقيدتي متوجه آن مي

هايي به همـراه دارد، بـه همـين    قيب هر سياست در حوزه سياست خارجي هزينهتع
انـد و اولويـت   بندي كردههاي سياست خارجي كشورها را طبقهدليل نيز محققين، هدف

اي كه لازم است براي آن پرداخت شود، مشخص هر يك از اهداف را با توجه به هزينه
تـرين هـدفي   ت ارضي و اساس حكومت، مهماند. در اين ميان، حفظ امنيت، تماميكرده

هاي ديگر از قبيل ترين بها را براي حفظ آن بپردازد و هدفاست كه يك ملت بايد بيش
، 1360گيرد (مقتـدر،  اهداف ايدئولوژيك و صدور انقلاب و... در مرحله بعدي قرار مي

قـاي  كنـد، تضـمين ب  نخستين هدفي كه هر دولت تعقيب مي ،بنابراين ).227، ص22ش
كـه تــهديدهاي   ويژه هنگامي له، بهأ). اين مس193ص، 1368خويش است (هونتزينگر، 

منـافع   كند و حدودالمللي وسيع و فوري باشند، جنبه حياتي پيدا ميناشي از محيط بين
 واحـد ). اگـر يـك   132، ص1379شـود (كلينتـون،   با توجه به امنيت دولت ترسيم مـي 

 باشـد، در صـورت تـزاحم، تمـامي     موجوديت خود مواجهسياسي با خطر تهديد بقا و 
كه در صورت توافق منافع نيز كند؛ چنانديگر را براي رفـع ايـن تهديد قرباني مي منافع

  نويسد: كنت والتز مي .آوردمي اين منفعت اوليه در ها را در خدمت نيل بهنآ
كوشـند و حـداكثر   مـي  خــويش  ها در راه بـقايدولت حداقل اين است كه

كه بقـايش  اين از صددند بـر هـمه تسلط يابند. هر دولت فقط پس كه دراين
در مرتبـه   ،هـاي ديگـر بيفتـد و بنـابراين    تواند به فكر هـدف مي ،تضمين شد

كـه امنيـت خـود را بـه بــالاترين حــد       از هر چيز براي اين نخست و پيش
  ).307، ص1375، و رابرت كوهن شود (دويچبرساند، وارد عمل مي

ترين موضوعات فقه سياسـي  و احكام مترتب بر آن، يكي از مهم» حفظ نظام«له أمس
كـار رفتـه اسـت.     است. مفهوم حفظ نظام در منابع فقهي شيعه در سه معناي مختلف به
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گاهي مقصود از حفظ نظام، حفظ نظام اجتماعي و نظم عمومي و رعايت اموري اسـت  
آن وابسته است و در صـورت اخـلال در آن، نظـم زنـدگي و      كه قوام جامعه و مردم به
، 2ق، ج1415شود (شيخ انصاري، مرج مي و افتد و دچار هرجمعيشت مردم به خطر مي

منظور از حفظ نظام، حفظ اساس اسلام و كشور  ،). در برخي ديگر از كاربردها137ص
رض دشمنان اسلام و به معناي حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان از خطر تعاسلامي 

بيگانگان است كه از اصول مسلم فقه شيعه، بلكه همه مسـلمانان اسـت. فقيهـان شـيعه     
دانند (طوسـي،  دفاع در مقابل بيگانگان را بدون هيچ قيد و شرطي بر همگان واجب مي

شـود كـه حفـظ اصـل اسـلام و      ). با تأمل در كلمات فقها، روشن مي290ق، ص1400
مال و ناموس مسلمانان موضوع مسـتقلي اسـت كـه ربطـي بـه       و جان وكشور اسلامي 

دفـاع   ،). در اسـلام 47، ص21، ج1393ندارد (نجفي، تأسيس و حفظ حكومت اسلامي 
باشد يـا   خواه حكومت، حكومت اسلامي ؛از اصل اسلام بر همه مسلمانان واجب است

حكومت اسلامي مستلزم حفظ و بقاي  و خواه حفظ اسلام و كشور اسلاميغير اسلامي 
). مفهوم حفظ نظام در كاربرد سوم خود، 112، ص20، ش1380باشد يا نباشد (مهوري، 

ست. در اين پژوهش، همـين معنـا از حفـظ نظـام در     به معناي حفظ حكومت اسلامي ا
  نظر است. طراحي سطح چهارم از سطوح راهبردي منافع دولت مد

كنند، حفـظ و اسـتمرار آن را   لت ميدلااي كه بر لزوم تشكيل حكومت اسلامي ادله
با استدلال بر لزوم تشكيل حكومت اسلامي، حفظ و  1دانند. امام خمينينيز واجب مي

كند و معتقـد اسـت: دلايلـي نظيـر حفـظ اسـلام و دفـاع از        استمرار آن را نيز اثبات مي
 احكام اسلامي، حفظ وحدت مسـلمانان و  يتماميت ارضي و استقلال امت اسلام، اجرا

جلوگيري از افتراق آنان، همگي دال بر لزوم تشـكيل حكومـت و حفـظ و اسـتمرار آن     
  نويسد:مي فقيه ولايتاست. ايشان در كتاب 

بدون تشكيل حكومت و بدون دسـتگاه اجـرا و اداره كـه همـه جريانـات و      
 هاي افراد را از طريق اجراي احكام، تحت نظام عادلانه درآورد هـرج فعاليت

آيـد.  آيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد مـي ود ميمرج به وج و
گسيختگي پـيش نيايـد و جامعـه دچـار     مرج و عنان و كه هرجپس براي اين
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بخشـيدن بـه همـه    اي نيست جز تشكيل حكومت و انتظـام فساد نشود، چاره

    ).19-30، ص1376خميني، امام يابد (اموري كه در كشور جريان مي
احكام الهي و لزوم استمرار آن تا روز قيامت، دليـل اصـلي    يشان، اجرااز ديدگاه اي

كنـد كـه حكومـت اسـلامي     است و نفس اين امـر اقتضـا مـي   تشكيل حكومت اسلامي 
، امـام خمينـي  استمرار داشته باشـد و اخـلال در آن، امـري مبغـوض و ناپسـند باشـد (      

  ).619، ص2ق، ج1421
از احكـام اوليـه اسـت و داراي    اسلامي  ، حفظ اساس دولت1از منظر امام خميني

كه  صورتي در ،است كه بر ساير احكام شرعي مقدم است. بنابراين چنان مصلحتي قوي
نظام مقدم حفظ و ساير مصالح تزاحم باشد، مصلحت ميان مصلحت حفظ نظام اسلامي 

  فرمايند: باره مي اين گردد. ايشان درشود و حكم ديگر موقتاً تعطيل ميمي
است كه گاهي غفلـت از آن موجـب شكسـت     يامصلحت نظام از امور مهمه

است كه مقاومت  ياگردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمهاسلام عزيز مي
هاي دور و نزديك در مقابل آن، ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان
پشـتوانه ميلياردهـا   زير سؤال برد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با 

، 1378، خمينـي  امـام دلار توسط ايادي داخل و خـارج آنـان پيـروز گردانـد (    
  ). 464-465، ص21ج
  فرمايند: باره حفظ نظام جمهوري اسلامي مي امام در

در اين عصـر و بـا وضـعي كـه در دنيـا      له حفظ نظام جمهوري اسلامي أمس
چـپ و راسـت و دور و   هـايي كـه از   گيـري شود و با اين نشـانه مشاهده مي

شود، از اهم واجبات عقلـي و شـرعي   نزديك نسبت به اين مولود شريف مي
كند و از اموري است كه احتمال خلل چيز به آن مزاحمت نمي است كه هيچ

  ). 153، ص19در آن عقلاً منجز است (همان، ج
از بين بـرود،   اگر اين جمهوري اسلامي«فرمايد: ديگر از بيانات خود مي يايشان در يك

چنان منزوي خواهد شد كه تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت نتواند سرش اسلام آن
را حتـي از   ). بر همين اساس نيز حفظ دولـت اسـلامي  139، ص16(همان، ج» را بلند كند



82  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
وم
س

/ 
پي

پيا
101

 

 

اين يك تكليـف الهـى   «دانند: بالاتر مي االله تعالي فرجه الشريف)(عجلحفظ جان امام زمان
هايي است كه خدا دارد؛ يعنى حفـظ جمهـورى اسـلامى از    اى همه كه اهم تكليفاست بر

  ).365، ص15(همان، ج» تر استاهميتش بيش ـ باشد 7ولو امام عصر ـ حفظ يك نفر

  بندي سطوح منافع دولت اسلاميملاك اولويت
در چـارچوب سـطوح راهبـردي چهارگانـه،     كنش سياست خارجي دولت اسـلامي  

زمـان در يـك سـطح    صورت هم د دو عنصر توان طبيعي و مصلحت بهمتوقف بر وجو
مسلمان كه  خواهانة ملتي غيراست. از باب نمونه حمايت عملي دولت از حركت آزادي
گيرد، مطـابق بـا اهـداف بلنـد     به لحاظ سطوح راهبردي در سطح جامعة بشري قرار مي

به علت عدم وجود توان  داراي مصلحت است، ولي ،جهت اين است و ازنظام اسلامي 
كـه ممكـن   شود. يا اينطبيعي، كميت و كيفيت كنش دولت در اين سطح دچار تغيير مي

است در مواردي، دولت به لحاظ برخورداري از توان طبيعـيِ مطلـوب بـراي عمـل بـا      
چالشي مواجه نباشد، ولي آن كنش با توجه به ماهيت و اهداف دولت داراي مصـلحت  

چه گفته شد، ملاك عدول كلي يا موضعي از يك سـطح راهبـردي   آن نباشد. با توجه به
  به سطح ديگر، توان طبيعي و مصلحت است.

  توان طبيعي
كننـد  در تعامل با ساير بازيگران تلاش مـي  ،ها بازيگران عاقل هستند، بنابرايندولت

د بـر  گسترة اهداف و منافع را بر اساس توان طبيعي خود ترسيم كنند. مورگنتـا بـا تأكي ـ  
لزوم توازن ميان منابع و سياست خارجي معتقد است يك حكومت خوب بايد اهـداف  

هاي سياست خارجي خود را با توجه به قدرت موجود تعيـين كنـد. از ديـدگاه    و روش
وي، ممكن است دولتي بكوشد نقش يك قدرت بزرگ را بدون داشتن وسـايل لازم آن  

 ،رو خواهد بـود. بـه همـين دليـل    فاجعه روبه قطع با طور ايفا كند، ولي چنين دولتي به
كند. تنها يك استثنا بر اين قاعده حدود سياست خارجي را قدرت ملي موجود تعيين مي

وجود دارد كه آن در مواردي است كه موجوديـت يـك ملـت در معـرض خطـر قـرار       
  .)253-254ص ،1374 (مورگنتا، گيردمي
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ها وابسته به ويش هستند و مشروعيت آندار منافع ملت خهاي ملي تنها داعيهدولت

طور طبيعي با عدم وجود ظرفيت و توانمندي  تأمين منافع ملي است. در اين صورت به
تواند پيگيري برخي امور و تحقق بعضي اهداف را به زمـان ديگـري   مطلوب، دولت مي

بـه  مي نظر كند. اما دولت اسـلا  طور موقت و يا حتي دائم صرف موكول كند و از آن به
هايي وليتؤنظر از اهداف، داراي تكاليف و مس علت برخورداري از خاستگاه الهي، صرف

هـا  است كه به علت برخورداري از هويت ديني متوجه آن شـده اسـت و عـدم انجـام آن    
واقع پس از ثبوت و تنجز تكليف، دولت و  شود. درموجب اسقاط هويت ديني دولت مي

گـاه  ا هزينة بالا، ملزم به انجام تكاليف و تعهدات خـود در پـيش  ولو ب ،دولتمردان اسلامي
گذاري عملـي دولـت   اگر هم بتوان بر اساس منطق عقلاني، هدف ،باشند. بنابراينالهي مي
هاي ملي، متوقف بر كميـت و كيفيـت منـابع    در سياست خارجي را همانند دولت اسلامي

هـاي  وجود دارد كه دولتولت اسلامي كرد دقدرت كرد، ولي ابهام ديگري در مورد عمل
  شوند.با آن مواجه نميملي به دليل مبناي مشروعيت مردمي 

در مـورد  جا مطرح است، ناظر به تعلق تكليف به دولـت اسـلامي   سؤالي كه در اين
واقع، بـا فـرض پـذيرش     عمل در يك سطح خاص از سطوح راهبردي منافع است. در

س از اثبات عدم برخورداري از توان طبيعي مناسب، حوزة بتواند پكه دولت اسلامي اين
تر منتقل نمايد، آيا عـدم وجـود تـوان    عمل خود را از يك سطح بالاتر به سطحي پايين

در گـذاري دولـت اسـلامي    كنندة تكليف دولت نيـز هسـت؟ هـدف   طبيعي لازم، ساقط
ر و تعهـد  طلبـي فراگي ـ هاي تئوريك آن چـون سـعادت  سياست خارجي بر اساس بنيان

محـور  بندي ارزشگيرد و سطوح عملي آن بر اساس الگوي سطحفراگيرنده صورت مي
حكـم اولـي، گسـترة     كه دولت وظيفـه دارد بـه  شود، با اين وصف اولاً در اينتعيين مي

گذاري خود را فارغ از نگاه ملي در بستر منافع اصيل و مشروع بشريت انجام دهد هدف
سطوح عمل خود را كاملاً فراگير تعريـف كنـد، بحثـي نيسـت.     و به لحاظ عملياتي نيز 

له در اين است كه آيا برخورداري از سطح مشخصي از توان طبيعـي، در اثبـات يـا    أمس
كرد خود در اسقاط تكاليف و تعهدات دولت نقش دارد تا دولتمردان بر اساس آن، عمل

هـاي  حمايت از جنبش هلأسطوح راهبردي منافع را مديريت كنند و از باب نمونه در مس
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عدول كنند و يا بـالعكس، در  بخش، از سطح جامعة بشري به سطح امت اسلامي آزادي
حتـي در صـورت عـدم برخـورداري از تـوان طبيعـي لازم،        ،فرض عدم اسقاط تكليف

  مجبور به عمل در سطح فوقاني منافع باشد؟
ها، به لحاظ همة حوزه در پاسخ به اين سؤال بايد گفت، تكاليف متعلق به دولت در

  سهولت يا سختي از چهار حالت خارج نيست:
اند و انجام آن سهل و آسان است و از آن تعبير تر از توان دولت. تكاليفي كه پايين1

  شود.تر از عسر ميبه پايين
هـاي سـنگين بـراي    رغـم ايجـاد هزينـه    هاي دشواري كه بهوليتؤ. تكاليف و مس2

  توان از آن تعبير به عسر كرد.كند كه ميي آن ايجاد نميدولت، چالش اساسي برا
. تكاليف و تعهدات بسيار دشواري كـه دولـت تـوان انجـام آن را دارد و در فقـه      3

  نامند.مكلفين آن را حرجَ مي
فوق توان طبيعي دولت اسـت و   ها ماها و تكاليف سنگيني كه انجام آنوليتؤ. مس4

  در حقيقت تكليف مالايطاق است.
 مرحوم نراقي در عوايد الايام معتقد است در مورد جـواز مـورد اول و امتنـاع مـورد    
 آخر ترديدي در ميان فقها وجـود نـدارد و بحـث تنهـا در صـورت دوم و سـوم اسـت       

  .)186ص ق،1417 (نراقي،
 كه در توانايي محدود دولت ترديدي نيست و دولت به جاآن از ديدگاه اصوليون، از

ز منابع متنوع قدرت، از قدرت نامحدود برخوردار نيست، تكاليف نيز رغم برخورداري ا
گيـرد كـه   ها صورت گيرد. بنابراين، عملي مورد تكليف قرار مىبايد در محدودة توانايي

. خداوند در قرآن )295ص ،2ج ،1377 (مطهري، دولت توانايى انجام آن را داشته باشد
كس را جـز  ؛ خداوند هيچ)289): 2(ه(بقر »نَفسْاً إلَِّا وسعهالا يكَلِّف اللَّه «فرمايد: كريم مى

اي از سازد. بنا بر مفاد ايـن آيـه، تكليـف در هـر حـوزه     اش مكلّف نمىبه اندازة توانايى
كردي دولت بـر اسـاس هندسـة وسـع و تـوان و نـه بـيش از آن ثابـت         هاي عملحوزه
 ،»وسـع «ي دولت و يا به تعبير قرآني آن شود. البته تحديد تكليف به ميزان توان طبيعمي

به معناي آن است كه تكليف، بيش از توان نيست، اما ضرورت ندارد كه تكاليف دولت 
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سطح با توان طبيعي آن باشد؛ زيرا با بررسـي منـابع فقـه سياسـي مشـخص      همواره هم

هـم   ؛نتر از تواهاي دولت اسلامي، تكاليف كموليتؤشود كه در ميان تكاليف و مسمي
 ،12ج ،1379 آملـي،  (جـوادي  وفـور وجـود دارد   ممكن است و هم در عالم واقـع بـه  

كه وسع در قدرت به معناي توان افزون بر اندازة تكليف است و افزون بر اين .)715ص
 ،11ج (همـان،  تـر از تـوان مكلـف اسـت    الهي كـم  له اشاره دارد كه تكاليفأبه اين مس

ز آيات قرآن، مقتضاي حكمت و عدالت الهي نيز ايـن  نظر ا . البته صرف)368-369ص
ها و امكاناتي كه در اختيار دارنـد،  به اندازة ظرفيتاست كه دولت و دولتمردان اسلامي 

  .)164ص ،1384 يزدي، (مصباح مورد تكليف قرار گيرند
هـاي دولـت اسـلامي در سياسـت     وليتؤچه گفته شد، تكاليف و مس ـبا توجه به آن

گيري دولتمـردان بـراي عـدول از    تصميم ،ب با قدرت آن است. بنابراينخارجي، متناس
اي يك سطح به سطح ديگر بر اساس قاعدة وسع و توان طبيعي، مبتني بر عقلانيت رويه

گيرندة سياست خارجي مسلمان، اعتقـاد  است. چون اولاً بر مبناي منطق تكليف، تصميم
جام تكليف بر مبناي عناوين ثانويه در دارد شارع حكيم كه خود عقل كل است، اجازة ان

باشـد. ثانيـاً   شرايط استثنايي را داده است كه در چارچوب قاعـدة ملازمـة عقلانـي مـي    
نفسه و مسـتقل از حكـم شـرع، عقلانـي اسـت؛      گيري بر اساس قاعدة وسع، فيتصميم

، 9، ش1390 فيروزآبـادي،  (دهقاني چراكه اين قواعد از اصول عقلي در سيرة عقلاست
به فرض وجود قدرت، مكلف بـه پيگيـري منـافع    دولت اسلامي  ،. بنابراين)30-32ص

انگـاري در مـورد تعهـدات    گانه است و در صورت سستي و سهلانساني در سطوح سه
گاه الهي بازخواست خواهد شد. اما در صورت عدم وجود تـوان طبيعـي،   خود، در پيش

ز سطح فاقد قدرت به سطح برخـوردار از  تواند اكه تكليفي نخواهد داشت، مي جاآن از
هاي خـود در سـطوح   وليتؤمحض ايجاد تمهيدات مناسب، مس قدرت عدول كند و به

  بالاتر را نيز پيگيري كند.

  مصلحت
خلاف عنصر توان طبيعي كه ناظر به شرايط عيني دولت براي عمـل بـود، معيـار     بر
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شـود و آن را از  ر مـي دوم مربوط به ارزشي است كه براي عمل در يـك سـطح تصـوي   
تـوان بـراي   كند. با توجه به اين توضيح، دومين ملاكـي كـه مـي   سطوح ديگر متمايز مي

هـايي  بندي سطوح ارائه كرد، مصلحت است. مصلحت به لحـاظ لغـوي بـا واژه   اولويت
هـا  واقـع، معنـايي اخـص از آن    چون نفع، خير، سعادت و حكمت قرابت دارد، ولي در

كـه   صـورتي  شود. تنها درصورت مجزا اطلاق نمي ها بهاز اين واژهيك  دارد و بر هيچ
توان از اي داراي همة اين مفاهيم باشد، ميديگر اجتماع نمايند و قضيهاين معاني با يك

. )656ص ،1ج ،ق1403 اللبنـاني،  الشـرتوني خـوري  ( صدق واژة مصلحت سخن گفت
شود، قطعـاً مـراد از آن   ت استفاده ميجاي منفع اگر در مواردي از مصلحت به ،بنابراين

منفعت، صرف منافع مادي نيست، بلكه منافعي است كه يا در ذيل منـافع معنـوي قـرار    
  گيرد يا اعم از منافع مادي و معنوي است.مي

كه در ضمن هاي اخروي و معنوي دلالت دارد يا اينمصلحت در فقه يا فقط به جنبه
گيرد. بر اساس اين منطـق فقهـي، اگـر منـافع     مي در برله را نيز أهاي مادي مسآن، جنبه

امـام  ( كنـد مادي با معنويات در تضاد باشند، عنوان مصلحت فقهـي بـر آن صـدق نمـي    
بايد گفت مصلحت هر آن چيزي است  ،. با اين توضيح)710ص ،2ج ق،1421 خميني،

انسان در هاي اگرچه با اميال و خواسته ؛كه موجب كمال و صلاح واقعي انسانيت است
. پس ملاك كلـي ارزش اخلاقـي، تنهـا    )155ص ،(ب)1388 يزدي، (مصباح تضاد باشد

هـم دنيـا و هـم آخـرت      ؛مصلحت واقعي انسانيت است و گسترة آن در جامعه اسلامي
شده از مفهـوم  گيرد. پيوند دنيا و آخرت در تفكر ديني، در تصوير ارائهمردم را در برمي

لحت حقيقيِ دولت، چيزي است كه هم منافع مادي و پس مصشود. مصلحت آشكار مي
منافع مـادي آن را تـأمين كنـد،    هم منافع معنوي آن را پوشش دهد. اگر طرح يا اقدامي 

دار نمايد، مصـلحت دولـت نيسـت و    هاي معنوي آن را خدشهحال، ارزش عين ولي در
  .)466ص ،1389 ملي،آ (جوادي مجوزي براي انجام آن وجود ندارد

باشـند و  ها هستند، تابع مصلحت مـي كه دولتمردان ملزم به اجراي آن م شرعياحكا
 ؛هاي دولت اسلاميوليتؤگرو منفعت صرف مادي نيستند. بسياري از تكاليف و مس در

حـال كـه داراي مصـلحت     عـين  جانبه از مستضعفان و مظلومـان، در مانند حمايت همه
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كه ملاك ثبـوت حكـم، وجـود     جاآن ي ازباشند، ولهستند، مستلزم ضرر ظاهري نيز مي

  مصلحت قطعي در آن است، دولت بايد حداكثر اهتمام را در مورد انجام آن داشته باشد:
مصلحت از سنخ منفعت و مفسده از سنخ مضرت (ضرر) نيست... و احكـام  

در  ،نـه منـافع و مضـار. بـه همـين دليـل       ،شرعي تابع مصالح و مفاسد است
عي از قبيل زكات، خمس، حج و جهاد، ضرر مالي يـا  بسياري از واجبات شر

كه در بخشي از محرمات الهي منفعت مـالي و بـدني   چنان ؛جاني وجود دارد
  .)404-405ص ،4ج ،1378 (خويي، هست

جا روشن شد كه در كنار توان طبيعـي، مصـلحت دومـين معيـاري اسـت كـه       تا اين
كه بنا بر آن، نهاد متعين در سيستم  بندي سطوح راهبردي ارائه كردتوان براي اولويتمي

نظارت و راهبري الگو با شناخت كلي مصالح و مفاسـد و احـراز وجـود مصـلحت يـا      
دادن به مدار كـنش دولـت   مفسده، در مورد عدول از يك سطح به سطح ديگر يا توسعه

شـود در  طور خلاصه، آن چيزي كـه موجـب مـي    كند. پس بهدر سطوح بالاتر اقدام مي
شدت كمرنـگ شـود و در    به ة زماني، عمل در يك سطح توسط دولت اسلامييك بره

ها براي عمل در سطوح ديگر هدايت شوند، وجود مصالحي است گذاريمقابل، سرمايه
شـود.  هـا احـراز مـي   در ايـن كـنش  كه در چارچوب اهداف كلان دين و نظام اسـلامي  

شـده صـورت   ادينـه بر اساس ضوابط مشخص و در يـك چـارچوب نه  سنجي مصلحت
طور طبيعي بـا تنگناهـايي مواجـه     در عصر غيبت، بهگيرد. تشكيل حكومت اسلامي مي

نظـر از نهـاد    سنجي را نيز دچار چالش نمايد. صـرف تواند حوزة مصلحتاست كه مي
هـاي شخصـي قـرار گيـرد،     سنجي در مدار سليقهكنندة غير معصوم، اگر مصلحتتعيين
شدن دولت را فراهم آورد. به همين دليل، ضرورت تعيـين و تبيـين   تواند زمينه عرفيمي

  سنجي، امري انكارناپذير است.ضوابط مصلحت
گيـرد كـه يكـي از    سنجي در چارچوب ضوابط متعددي صورت مييند مصلحتآفر
معناي تقدم حكم ترجيح اهم بر مهم است. اهم و مهم در اصطلاح به  هاترين آنعمومي

 .تر) در مقام عمل تزاحم وجـود دارد است كه بين دو حكم (مهم و مهم تر در جاييمهم
پذير نباشد، در مقام يعني انجام هر دو امكان ؛بنابراين، هرگاه بين دو واجب تزاحم باشد
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 از (جمعي گرددتري داشته باشد، مقدم ميكه يكي اهميت بيش صورتي رفع تزاحم، در
مورد تزاحمِ دو مصلحت، اگر مصلحت يكى از  در ،واقع . در)613 ص ،1389 محققان،

آيد و در ترتب، امرى كه داراى تر باشد، بحث ترتب پيش مىآن دو امر، از ديگرى بيش
 (همان، گرددشود و بر مورد مهم مقدم ميناميده مى» امر اهم«ترى است، مصلحت بيش

مسـلمان بـر    . از باب نمونه ممكن است نجات دو ملت مظلومِ مسلمان و غيـر )250ص
صـورت توأمـان بـراي دولـت      واجب باشد، ولي چون انجام هـر دو بـه  دولت اسلامي 
مسـلمان (مهـم)، بـر     كه يكي مسلمان است (اهم) و ديگري غير جاآن ممكن نيست، از

در تزاحم مصلحت اهم با مهـم،   ،اساس اين قاعده، بايد مورد اهم را نجات داد. بنابراين
  شود.تر ترجيح داده ميتر بر مصلحت كمتر و قويحكم عقل، مصلحت شديد به

هـاي  سنجي، شـاخص يند مصلحتآله در قاعدة ترجيح اهم بر مهم در فرأترين مسمهم
معيارهاي تشخيص اهم و مهم است. مرجع تشخيص اهم و  ،واقع تقديم اهم بر مهم و در

منـافع اسـت كـه از    ها نهاد ناظر و راهبر در الگـوي  هاي آن و تفكيك بين آنمهم و ملاك
كنـد و حكـم وي بـراي    طرق مختلف، اهم و مهم و ترجيح يكي بر ديگري را احراز مـي 

كنـد كـه   ها كمك مـي خواهد بود، اما تدوين اين شاخص ءالاجراربط لازمهاي ذيدستگاه
له و ترجيح أمند صورت گيرد و اطلاق اهم بر يك مسسنجي در يك بستر ضابطهمصلحت

علم اصـول، معيارهـاي   بر اساس سلايق شخصي صورت نگيرد. علماي آن بر مورد مهم، 
اند. از باب نمونه، مرحـوم مظفـر در كتـاب    مختلفي را براي شناخت اهم و مهم ارائه كرده

  . )125- 127ص ،2ج ،1384 (مظفر، كندله معرفي ميأاصول الفقه، ده معيار براي اين مس
هاي دولت اري است كه دوران كنشچه گفته شد، مصلحت دومين معيبا توجه به آن

منـد  بسـط ضـابطه   و كند و موجب قـبض در سطوح راهبردي چهارگانه را مديريت مي
مكلف است اهـداف  كه دولت اسلامي رغم اين گردد. بنابراين، بههاي دولت ميسياست

غايي خود را در سطوح چهارگانه دنبال كند، در مواردي به خاطر تأمين مصلحت ناچار 
ها در چـارچوب مصـلحت   شود، اما اين قبض و بسطبسط اقدامات خود مي و قبض به

گيـرد و خروجـي نهـايي آن،    و اهداف غايي شريعت صـورت مـي  كلان دولت اسلامي 
 كمك به تأمين مطلوب اهداف دين است.



89 

 

 

 نييتب
رد
اهب

ح ر
طو

س
 ي

لام
اس

ت 
دول

ع 
ناف

م
 ي

 س
در

ي
ت
اس

 
رج

خا
 / ي

جاع
 ش

دي
ها

ي
  يريگجهينت

يابـد. ايـن گـزاره    گيري منافع تكوين ميها در سايه پيرفتار سياست خارجي دولت
نيــادين در ادبيــات سياســت خــارجي موجــود، مبــين اثرگــذاري حــداكثري منــافع در ب

يند تعاملات خارجي دولت است. ماهيت و ابعاد منافع هـر دولـت، در   آدهي به فرجهت
شـود و از ايـن طريـق، در كـانون     بندي ميچارچوب اصول فكري حاكم بر آن صورت

گيرد. هويت ديني دولت اسلامي مبين يها و اقدامات قرار مگيريها، تصميمريزيبرنامه
كار عملي، بـا سـاير    و كردي به منافع دولت است كه به لحاظ اصول نظري و سازروي
فردي مـديريت  بهكردها متفاوت بوده و سياست خارجي دولت را به شكل منحصرروي
اهبـرد  ها، رهاي مشترك ذاتي با ساير دولتنيز با توجه به ويژگيكند. دولت اسلامي مي

كنـد. امـا   گرايي را براي تحقق حركت غايي و انجام تكاليف خـود انتخـاب مـي   منفعت
هاي خـاص، داراي مـاهيتي   به علت برخورداري از ويژگي گرايي دولت اسلاميمنفعت

مستلزم تأمين منـافع مشـروع و عادلانـه     ،متلازم است؛ به اين معنا كه تحصيل منافع آن
هاي امكانات و توانايي محدود دولت اسلامي و پيچيدگي هاست. با توجه بهديگر دولت

الملل، پيگيري منافع دولت در سياست خـارجي نيازمنـد طراحـي    موجود در روابط بين
حسب اولويت در ميـان ايـن سـطوح عمـل      سطوح راهبردي مناسب است كه دولت بر

 لگـوي ا در چـارچوب  بنـدي منـافع  سـطح  ،مباني انديشه سياسي اسلاميبر اساس كند. 
 و اسـلامي  امـت  بشـري،  جامعة سطح سه آن، اساس بر و گيردمي صورت محورارزش
 سـطوح  ايـن  كنار در. شوندمي تعيين ارزشي راهبرديِ سطح سه عنوان به ايماني جامعة

 سـه  طراحي عملاً آن، لحاظ بدون كه شودمي تعريف نيز ديگري عقلاني سطح گانه،سه
 و اسـت  نظـام  حفـظ  سطح چهارم، سطح. دهدمي دست از را خود ييآكار ،ديگر سطح

 ميـان  در اولـويتي  آيـا  كهاين در اما. است اسلامي دولت اصل يبقا تضمين آن، كاركرد
 بـراي  معياري و ملاك آيا مثبت، پاسخ صورت در و دارد؟ وجود فوق چهارگانه سطوح
 يـك  هر ولويتا اسلامي، دولت منافع الگوي در گفت، بايد شود؟مي ارائه بندياولويت

 و طبيعـي  تـوان  كلي مؤلفة دو اساس بر سطح، آن در اقدام جهت تعيين براي سطوح از
 نظـام  بالفعـل  هـاي توانمنـدي  و هـا ظرفيـت  به ناظر يكي كه شودمي سنجيده مصلحت
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 كه است مشخص سطح يك در عمل براي معين مصالح وجود متوجة ديگري و اسلامي
 اهـم  ترجيح سنجي نيزمصلحت عامِ ضوابط از يكي .ودشمي انجام مندضابطه صورت به
 شـديدتر  مصلحت عقل، حكم به مهم، با اهم مصلحت تزاحم در ،بنابراين .است مهم بر
  شود.مي داده ترجيح تركم مصلحت بر ترقوي و
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